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در تعاریف پزشکی نام خلاصه ای 
دارد؛ «آسیب نخاعی» اما اثراتش 
در زندگــی حســی، حرکتی و 
اجتماعی انسان بسیار گسترده 
و پیچیده است. در بیشتر موارد 
سبب تغییرات دائمی در قدرت، 
احساس و سایر ویژگی های قسمت تحت آسیب می شود و 
فرد آسیب دیده را به شدت از جامعه و مناسباتش دور می کند. 
تا چند مــاه اول که معمولا تمام عصب های حســی از کار 
می افتند، انسان بدون هیچ حرکتی روی تخت می افتد. یک 
جنازه بی تحرک که چشم دوخته به سفیدی سقف. باید زمان 
بگذرد تا برخی از حس های فرد آسیب دیده برگردد. به طور 
قطعی نمی توان گفت که فرد آسیب دیده بعد از این ضایعه، 
چه توانایی هایی دارد و چه توانایی هایی ندارد اما درباره یک 
چیز می توان مطمئن بود و آن اینکه حرکت معنای دیگری 

می یابد و آدم ها دیگر آدم های سابق نیستند.
گفت وگوهایی که می خوانیــد در یکی از مراکز «مثبت 

زندگی» بهزیستی مشهد گرفته شده است.
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هرگز از پا نيفتاده!
روایت زندگی  ۲ فرد  دچار ضایعه نخاعی که حادثه ای حرکت را از زندگی آن ها گرفت اما  از  حرکت  بازنماندند
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 هر مشهدی، در روز ۶۵۰ گرم زباله تولید می کند
کلان شهر مشهد با جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون و ۲۰۰ نفر، 
پس از تهران که روزانه ۸۰۰۰تــن زباله تولید می کند، 
بیشــترین میزان تولید زباله را در کشور دارد. هم اکنون 
حجم تولید روزانه زباله هر شهروند مشهدی ۶۵۰گرم در 
روز است که با وجود ممنوعیت تردد و رفت و آمد مسافران 
و زائران به دلیل خانه نشینی شهروندان، نه تنها نسبت به 
سال های گذشته، کاهشی نداشــته، بلکه با همین روند 
تا پایان ســال افزایش هم خواهد داشت. معاون خدمات 
شهری شهرداری مشهد اولین مسئول پاسخ گوی سؤالات 
ما درباره میزان تولید زباله و شیوه دفع آن در مشهد است. 
مهدی یعقوبی می گوید: همچون گذشته در هر شبانه روز 
بیش از ۵۵۰ نفر از پاکبانان خدمات شهری، کار جمع آوری 

زباله های شهر مشهد را بر عهده دارند.
او می گوید: با توسعه فرایند های تفکیک مواد تجزیه پذیر 
و تجزیه ناپذیر در پســماند تولیدی شهر مشهد، تلاش 
می کنیم که میزان دفن زباله را به حداقل برسانیم و از آن 
سو، آسیب های واردشده به محیط زیست را کاهش دهیم. 
یعقوبی همچنین به بازیافت زباله هم نگاه ویژه ای دارد که 
به عقیده او از صرف هزینه های هنگفت برای تولید مجدد 

برخی محصولات پیشگیری می کند.
تولید این میزان از زباله به گفتن آســان اســت. در نظر 
بگیرید که در یک سال چه حجمی از زباله های متعفن و 
آلوده کننده محیط زیست به شهر اضافه می شود. به همین 
سبب معاونت خدمات شهری نیز با چالش هایی برای دفع 
زباله روبه روست. یعقوبی دراین باره از این موارد نام می برد: 
جمع آوری و تصفیه شــیرابه های زبالــه در محل دفن، 
مدیریت گازهای انتشار یافته در آن محل ها و روش دفن در 

سلول های مهندسی بهداشتی.
او در توضیح رفع این مشــکلات می گوید: این سازمان با 
مدیریت در محل دفن با طرح «بازچرخش شیرابه» و نیز 
استحصال گاز و هدایت به نیروگاه بیوگاز سوز تولید برق و 
نیز پروژه لندفیل ۲۹ هکتاری مهندسی بهداشتی در حل 
مسائل مربوط به دفع و دفن گام های مؤثری برداشته است.

 مسئله زباله های بیمارستانی
یکی از معضلات جمع آوری و دفع زباله در شهرها مسئله 
زباله های بیمارستانی است که براســاس آمارها میزان 
تولید این پســماند ها روزانه به طور میانگین به بیش از 
۲۲تن می رسد. پرسش ما از معاون خدمات شهری درباره 
چگونگی جمع آوری و دفع آن ها به ویژه در ایام شیوع کرونا 
چنین پاسخی دارد: زباله های بیمارستانی در بیمارستان ها 
با دستگاه «اتوکلاو» بی خطر می شوند. زباله های مطب ها 
و درمانگاه ها نیز ازسوی دو شرکت خصوصی تحت نظارت 
علوم پزشکی مشهد جمع آوری و بی خطرسازی می شوند 
که تأییدیه این بی خطرسازی ازســوی اداره کل زیست 
صادر می شود. پس از آن مسئولیت شهرداری نسبت به 
تحویل گرفتن زباله های بی خطرشده و انتقال و دفن آن به 
مراکز دفن ویژه این پسماندها آغاز می شود. این زباله ها در 
ترانشه های محصور(فنس کشی شده) و مخصوص که با لایه 
«ژئو ممبران» و «ژئو تکستایل» کف سازی شده است، دفن 
شده، سپس با لایه های آهک و خاک پوشش داده می شود.

یکی از نگرانی های شهروندان در روزهای کرونایی وجود 
ماسک های رهاشده در معابر شهر یا میان زباله هاست که 

البته به گفته یعقوبی، ماسک ها جزو زباله های غیر قابل 
بازیافت هستند و همچون مواد آلی دفع می شوند. او درباره 
آمار تعداد فوت پاکبان ها در ایام کرونا و به دلیل تماس با 

زباله های آلوده اظهار بی اطلاعی می کند.
 ۱۱ درصد زباله ها را بازیافت می کنیم

ابوالفضل كريميان، مدير عامل سازمان مديريت پسماند 
شهردارى مشهد، مسئول ديگرى است كه درباره بخش 
مهمى از زباله يعنى بازيافت آن، مشــغول به كار است. او 
اجراى طرح محدوديت رفت و آمد در پى شــيوع ويروس 
كرونا، خوددارى از سفر به شهرهاى ديگر و خانه نشينى 
مشهدى ها را علت افزايش توليد زباله در يك سال اخير 

مى داند.
اگرچه سال هاست فرهنگ سازی و لزوم تفکیک زباله از 
مبدأ و بازیافت در قالب برنامه ها و اطلاع  رسانی از ابزارهای 
رســانه ای و تبلیغاتی آغاز شــده، اما به گفته وی، فقط 
۱۱درصد زباله ها از مبدأ تفکیک می شود و «مدتی است 
روی رقم ۱۰ و ۱۱ باقی مانده ایم» درحالی که حدود دوبرابر 

این رقم قابل بازیافت است.
این مســئول درباره وضعیت زباله های تولیدشده عنوان 
می کند: بررسی ها نشان می دهد ۶۵ تا ۷۰ درصد زباله ها 
مواد آلی یا زباله ترَ و ۲۵ تا ۳۰ درصد زباله خشک هستند. از 
۳۰درصد نزدیک به ۱۰ درصد آن بازیافت شدنی نیست و از 
۲۰ درصد باقی مانده اکنون ما ۱۱ درصد را بازیافت می کنیم 

که امیدواریم رشد فزاینده ای داشته باشد.
این ۱۱ درصد به روش های مختلفی همچون جمع آوری 
با ۶۳ دستگاه خودرو از در منازل، اصناف، ادارات و تحویل 
شهروندان در ۴۴ایستگاه مبادله پسماند خشک در نقاط 

مختلف شهر صورت می گیرد.
 استقبال از روش هوشمندسازی تفکیک

در تکمیل روش های گذشــته جمــع آوری زباله و به 
برای افزایش آن آمار ۱۱ درصــد، تصمیم های تازه ای 
گرفته شــد، به طوری که نزدیک به دوماه اســت روش 
جدید هوشمندسازی با حضور دو شرکت در دست انجام 
است. به گفته کریمیان، استقبال از این طرح چشمگیر 
بوده است، به طوری که «سرانه جمع آوری زباله خشک 
خانوارها به بیش از دو برابر افزایش یافته اســت و به طور 
متوسط در هر درخواست حدود ۹ کیلوگرم زباله خشک 
دریافت می شود.»جمع آوری هوشــمند پسماندهای 
بازیافتی، کاری شبیه تاکســی های اینترنتی است که 
شهروندان نرم افزار را روی گوشی نصب کرده و درخواست 
خود را به صــورت آنلاین از طریــق آن اعلام می کنند. 
ساعتی بعد خودرویی به محل مراجعه کرده، زباله را وزن 
و کیف پول شهروند را شــارژ می کند. این راحت ترین و 
دردسترس ترین روش برای شهروندانی است که امکان 
نگهداری حجم زیاد زباله خشک یا فرصت رساندن آن ها 

به ایستگاه ها را ندارند.
مدیر عامل سازمان مدیریت پســماند شهرداری مشهد 
اضافه می کند: هم اکنون دو شــرکت «اکو» و «بهروب» 
با مجوز از سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد در 
همه مناطق شهر خدمت رســانی می کنند. روش نصب 
این نرم افزارها مراجعه به سایت مدیریت پسماند به نشانی

  Wmo.mashhad.ir یا نصب از طریق نرم افزارهای 
Google Play یا Apple Store است.

جمع آوری هوشمندانه بازیافتی ها
یک روش آسان و برخط، بازیافت از مبدأ را  در مشهد افزایش داده  است
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کرونا، پایبندی به تدبیرهایی برای 
حفظ سلامتی و سپری کردن وقت 
بیشتر در خانه سبب شد تا سه و نیم 
برابر گذشــته زباله تولیــد کنیم. 
بگذریم که پیش از شیوع کرونا هم 
سرانه تولید زباله ما ایرانی ها دوبرابر متوسط جهانی 
بود و تفکیــک زباله از مبدأ نیز همچنان در مســیر 

سخت فرهنگ سازی و آموزش قرار دارد. مشهدی ها 
بعد از پایتخت، بیشترین میزان تولید زباله را دارند و 
براساس جدیدترین آمارهای محیط زیستی، روزانه 
۲۱۰۰ تن زباله تولید می کنند و دور می ریزند تا منابع 
بازیافتی به هدر بروند. استقرار ایستگاه های تفکیک 
زباله و راه اندازی نرم افزارهای جمع آوری از خانه ها، 
برخی روش های ترویج کاهش تولید زباله و ترغیب 
شــهروندان به تفکیک زباله از مبدأ هستند اما گویا 

هنوز موفقیت چندانی کسب نکرده اند.

دیگر منِ قبلی نبودم
نور، صدا، بدون حرکت. همه روزهایی که 
بیمارستان بستری بودم و روزهای بعد از 
آن فقط با همین دو حس گذشت. صدایی 
که می شــنیدم و تصاویری که می دیدم؛ 
بدون حرکت. یک ســالی به همین روال 
گذشت و سراســر زندگی من روی همان 
تختی بود که رویش دراز کشــیده بودم. 
شنیده ام که نخاع و رشته های عصبی طی 
سه دقیقه از دست می روند اما احیای آن 
سال ها زمان خواهد برد و در بعضی مواقع 
هم غیرممکن خواهد بود. طبیعی اســت 
که بعد از این سه دقیقه، من دیگر آن من 
قبلی نبودم. خیلی از حس هایم را از دست 
دادم؛ حس چشــایی و بویایی و تحرکی 

هم نداشتم.
 !وقتی موز و شلغم یک مزه دارند

ماه ها طول کشــید تا بعضی از حس هایم 
برگشــت مثل حس چشــایی. بعضی از 
توانایی ها هم البته برنگشت مثل تحرک. 
بعضی هم نیمه برگشــتند مثــل توانایی 
نفس کشیدن. این طور است که امروز درک 
می کنم بدون درد و آرام نفس کشیدن چه 
لذتی دارد. یا وقتی راه می روید، می فهمم 
که برداشتن یک قدم چقدر پیچیده است. 
می دانم برای هرقدم چه تعداد ماهیچه و 
عضله باید با رشته های عصبی هماهنگ 

شوند.
یک چیزهایی هم بعد از این اتفاق برای من 
جزو بهترین لذت های دنیا شدند. لذت طعم 

غذاهای خوشمزه... به به... اصلا نمی دانید 
چه لذتی دارد! بعد از تصــادف تا مدت ها 
دســت هایم رمق گرفتن قاشق را نداشت. 
ماه ها پشت سر هم می گذشت. من بودم و 
تختی که روی آن دراز کشیده بودم. با آن 
سقفی که همه روزوشب هایم به سفیدی اش 
دوخته می شد. من حتی برای غذاخوردن 
مشکل داشتم و باید کمکم می کردند. آن 
زمان خانمی برای کمک به خانه ما می آمد. 
آن روز طبق عادت همیشــه غذای من را 
آورد و داد. اما چشــمتان روز بد نبیند. بعد 
از چندســاعت حالم دگرگون شد و گلاب 
به روی تان... بعد از اینکــه حالم دگرگون 
شد، خانواده سراغ غذایی که خوردم رفتند. 
غذایی که خورده بودم خــراب بود اما من 
مــزه اش را نفهمیده بــودم؛ یعنی مزه ای 
نمی فهمیــدم. حس عجیبی اســت؛ موز 

بخوری یا شلغم، فرقی ندارد.
غذاخــوردن گاهی اشــک آور بود. گاهی 
زجرآور. بشــقاب غــذا مال من بــود اما 
دســت دیگری. بــرای هر لقمــه ای که 
می خواســتم بخورم باید کلی توضیحات 
می دادم. مثلا ماســت می خواهــم یا نه؛ 
خورشت کم باشد یا زیاد؛ آب بدهند یا نه. 
خنده دارش لحظه هایی بود که یک قاشق 
را تاجای ممکن پر می کردند و توی دهانم 
می گذاشــتند، جوری که تا مرز خفگی 
می رفتم. با سرفه های من، وضعیت غذای 
روی قاشــق در وعده بعد، فرق می کرد. 

این بار آن قــدر غذای روی قاشــق را کم 
می گذاشــتند که می ماندی این یک ذره 
غذایی که تــو قاشــق می گذارند، چقدر 
ارزش جویدن دارد. حق داشتند. هرکسی 
اندازه دهانش دســتش خودش است، نه 

دست دیگری.
 وقتی دلتنگ کفش هایت می شوی

بی حرکتی خســته کننده اســت. بیشتر 
از آن زمانی که ســاعت ها بــرای کاری از 
این طرف به آن طرف بدوی. یک ســالی 
از تصــادف گذشــت. وقتی دوبــاره در 
بیست و هفت سالگی توانستم بدون چند 
تا متکا و بالش، ســر جای خودم بنشینم 
همه ذوق کردند. مادرم بیشتر از همه. از 
خوشحالی گریه کرد. اما خبری از راه رفتن 
نبود. تا یک ســال باورم نمی شد که قرار 
نیست راه نروم. به خودم دلداری می دادم؛ 
«دیدی دســت هات دوباره تکون خورد. 
دیدی دوباره طعم غذا رو فهمیدی. درست 
می شی. یک روز صبح پاهات رو می تونی 
تکون بدی. مثل فیلما یه دفعه انگشــت 
پات یک تکون آروم می خــوره و با ذوق 
همه، دوباره راه می ری. شاید چند ماه اول 
سخت باشه و مجبور باشی برای بلندشدن 
از کســی کمک بگیری اما کم کم درست 
می شه... شــاید چندماه دیگه... شاید تا 

عید نوروز.»
دلم برای کفش هایم تنگ شده بود. برای 
تق تق کردن کفش های پاشــنه دار روی 

موزاییک ها و ســنگ فرش های خیابان. 
چه صدای خوبی دارد. صدایی که تا قبل از 
ازدست دادن پاهایم می شنیدم اما جذاب 
نبود. وقتی توانستم بدون کمک دیگران 
و بالش بنشینم، چندباری خودم را با هر 
بدبختی و سختی کشان کشان به ویلچر 
رساندم تا سراغ کمد لباس ها و جاکفشی 
بروم. در کمد را باز می کردم و به لباس ها 
و کفش هایم زل می زدم. تا قبل از تصادف 
وسواسی بودم. هربار قرار بود جایی مهمان 
باشیم، چندبار لباس ها و کفش ها را کنار 
هم می گذاشتم که ببینم چطوری است. 
گاهی عقب می رفتم تا به قول آن هایی که 
اهل مد هستند، ببینم سِت هستند یا نه؟

 من از پا نمی افتم
بعد از تصادف، زندگــی روی دیگرش را 
نشان داد. زندگی چیزهایی از من گرفت 
اما من از پا نیفتادم. بعــداز تصادف روی 
همــان تختی کــه ماه هــا روی آن دراز 
کشیدم لیســانس گرفتم و سال های بعد 
ارشــد خواندم. ســال۹۴ بود که تصمیم 
گرفتم انجمن ضایعه نخاعی های استان 
را برپا کنــم؛ انجمنی برای همه آدم هایی 
که پا هایشــان از قدم افتاده است اما از پا 
نیفتاده اند. مــن الان عضو انجمن ضایعه 
نخاعی های اســتان و عضو هیئت مدیره 
شبکه ملی سازمان های مردم نهاد معلولان 
کشور هستم، کسی که همچنان به معلمی 

عشق دارد و درس می دهد.

رمانتیسمِ متفاوت عماد و آسیه
همه از همان بچگی به من می گفتند تو 
اشتباهی دختر شدی. راست می گفتند. 
اصلا آرام و قرار نداشــتم. از این طرف 
به آن طرف می دویــدم و می خندیدم . 
عیدهای نوروز تا قبــل از بیرون آمدن 
بقیه، من ســریع بیرون می رفتم تا بند 
کفش هایم را ببندم. بدو بدو می کردم تا 
به کفش های قرمز پاپیون دار دخترانه 
برســم. بعد از آن اتفاق تا ماه ها کفش 
برای مــن بی معنی بود، چــون روی 
تخت بودم، بدون حرکت و تکانی. برای 
آدم هایی که روی تخت هستند، کفش 
بی خاصیت ترین وسیله است. وقتی پا 
نباشد، کفشی هم نیست. چندسالی از 
آن اتفاق گذشته و هنوز مدل کفش برای 
من مهم نیست؛ چون کفش هایم همه 
یک مدل شده اند؛ کفش های طبی بدون 
پاشــنه.برای من، یک بار دنیا در سن 
هجده سالگی تمام شد، وقتی خودم را 
به خاطر عماد از ساختمان پرت کردم. 
وقتی به هوش آمدم، باورم نمی شد زنده 
باشــم. حس می کردم در عالم دیگری 
هستم. اما با دیدن مادرم که بالای سرم 

بود، فهمیدم دنیا هنوز تمام نشده است.
 به پای عشق نماند

نزدیک یک سال روی تخت بودم. برای 
هر کاری که انجام می دادم، چند نفر باید 
کمکم می کردند. یک جا که بی حرکت 
باشید، مغز فعال تر می شود. «فعال» که 
چه عرض کنم، «بیش فعال» می شود! 
آن روزها چشــم هایم مات سقف بود و 
مغزم هنگ از سرنوشتی که نمی توانست 
قبول کنــد. گاهــی مغزم خــودم را 
بازخواســت می کرد که چرا این طوری 
شد؛ گاهی هم گذشــته و روزهایی که 
با عماد قرار و مدار زندگی می گذاشتیم، 
مثل یــک فیلــم از جلو چشــم هایم 
می گذشت. مرور خاطرات و قرارهایی 
که می گذاشتیم تا ما ه ها مثل خوره به 

جانم افتاده بود و از یادم نمی رفت.
چه قرارهایی گذاشــته بودیــم. قرار 
بود مــن و عماد در خیابــان زیر باران 
قدم بزنیم. با هم به کــوه برویم. با هم 
بخندیم. من عاشــق بودم، عاشق او. 
عاشق باران. عاشق دویدن میان باران 
با عمــاد. می خواســتیم پا به پای هم 

زندگی مشترکمان را بسازیم. اما وقتی 
پایی برای من نمانــد، عماد هم نماند. 
چندماه بعد از آن اتفــاق، عماد رفت. 
من ماندم و پاهایــی که دیگر همراهم 
نبودند. من مانــدم و تختی که همدم 

بیست و چهارساعته من شد.
ماه های اول دکترها می گفتند شوک 
نخاعی شده ای؛ شــش ماه که بگذرد 
پاهایت همراهت می شــوند. ســه تا 
شش ماه گذشت اما پاهایم برنگشتند. 
بیش از این، منتظر ماندن جایز نبود. 
تصمیم گرفتــم زندگــی را این بار با 
دست هایم بسازم. دســت هایم را باید 
قوی می کردم که جای پاهایم را بگیرند. 
کم کم با دســت، خودم را بــه ویلچر 
رســاندم. خودم روی ویلچر نشستم. 
ســخت بود اما یاد گرفتــم. به خودم 
گفتم با این دست ها چرخ های ویلچر 
می  چرند، پس روزگار هم با این دست ها 
خواهند چرخید. من الان دانشــجوی 
کارشناسی ارشد و در پی آن هستم که 
در آینده یک مؤسسه معلولان ضایعه 

نخاعی در استان راه اندازی کنم.

حمایت بهزیستی 
محدود است

با روابــط عمومی بهزیســتی اســتان برای 
گفت وگو درباره مشــکلات معلــولان ضایعه 
نخاعی هماهنگ شــد. مقرر شد با هماهنگی 
دفتــر معــاون توان بخشــی، گفت وگویی با 
مسعود فیروزی گرفته شــود اما این مسئول 
پاسخ گو نبود و درپی تماس های مکرر اعلام 
کرد: «برای گرفتن آمار بیماران به کارشناس 
بهزیســتی زنگ بزنید، نه معــاون. البته این 
اجازه را می دهم که آمار کارشناس را به اسم 
من درج کنید!» از رفتــار عجیب و نگاه بالا به 
پایان معاون توان بخشی بهزیستی استان که 
بگذریم، پیش تــر به نقل از کارشــناس امور 
معلولان بهزیســتی خراســان رضوی اعلام 
شــده بود که ۱۷۸۶ معلول ضایعه نخاعی زیر 
پوشــش بهزیستی خراســان رضوی هستند 
و اینکه این گــروه از معلولان در مقایســه با 
دیگر معلولان، مشــکلات بیشــتری دارند و 
همین مســئله توجه به آنان را بیش از پیش 
می طلبد. برای گروه های ســه گانه معلولان 
گردنی، سینه ای و کمری اســتان، ماهانه به 
ترتیب ۱۰۰، ۹۰ و ۸۰ هــزار تومان به عنوان 
کمک هزینه پرداخت می شود. به عبارت دیگر 
این تنها حمایت بهزیستی از معلولان ضایعه 
نخاعی است. نکته شایان توجه درباره معلولان 
استان این است که تعداد ۷۴۴ نفرشان بر اثر 
تصادف رانندگی دچار این معلولیت شده اند. 
در مقایســه ای کلان حدود ۲۷ هــزار معلول 
ضایعه نخاعی در کشور داریم و سالانه حدود 
۲ هزار نفر نیز بر اثــر تصادفات و حوادث دچار 
ضایعات نخاعی شــده اند و به این آمار اضافه 

می شوند.

۲۸ آذر ســال ۸۲ روز وحدت حوزه و دانشگاه است. 
همه دانشجویان نخبه دانشــگاه های سراسر استان 
برای همایشی به مشهد دعوت می شوند. زمان حرکت 
دانشجویان دانشــگاه بجنورد ساعت ۷ صبح از مقابل 
دانشگاه است. هنوز یک ســاعت از حرکت مینی بوس 
نگذشته که مینی بوس از مسیر منحرف می شود. در این 
تصادف، یک نفر همان لحظــه تصادف، جان می دهد و 

۱۱دانشجو مجروح می شوند. در میان این دانشجویان، 
نساء خوش نیت با شکســتگی های متعدد جمجمه و 
لختگی خون در سر، شکســتگی مچ پا، لگن و دست، 
بیشترین آسیب را می بیند. او با فوریت به بیمارستان 
امداد مشهد منتقل می شود. با این حال به دلیل شدت 
شکســتگی مهره کمر دچار ضایعه نخاعی می شــود. 
قرارمان با نســاء خوش نیت در مرکــز مثبت زندگی 

بهزیستی بولوار ولیعصر(عج) است. خوش نیت در زمان 
تصادف، معلم یکی از مدارس ابتدایی شهر بجنورد بوده 
و هم زمان با کار، دانشــجو نیز بوده است. پس از مدتی 
وقفه دوباره درســش را پی می گیرد و تحصیلاتش را 
تا مقطع کارشناسی ارشــد ادامه می دهد. روایتی که 
می خوانید، روایت زندگی او پس از سه دقیقه تصادف 

است.

آســیه دهه هفتادی است. آســیه وقتی هجده ساله بوده 
تصمیمی از سر عشق و احســاس می گیرد. تصمیمی که به 
قیمت شکسته شدن مهره کمر و ضایعه نخاعی تمام می شود. 
آسیه همان زمانی که مدرسه می رود، با جوانی آشنا می شود. 
آن ها بعد از مدتی تصمیم به ازدواج می گیرند اما خانواده آسیه 
با این تصمیم مخالف اند. اصرارهای آســیه کارساز نیست. 
۲۰ بهمن۹۱ بعد از تکرار خواسته اش و تأکید پدر بر مخالفت رو 
به خانواده می گوید: «خودم رو می کُشم.» هیچ کس آن لحظه 

تصور نمی کرد که آســیه چند دقیقه بعد، دوان دوان سمت 
پشت بام برود و در را قفل کند تا به حرفی که چند لحظه قبل 
زده بود، عمل کند. آسیه تصمیمش را عملی می کند و خودش 

را از ساختمان دوطبقه خانه پرت می کند.
ســوژه این گــزارش، اکنــون در یکــی از مراکز مثبت 
زندگی بهزیســتی فعال اســت، نمی خواهد نامش فاش 
شــود. نام های آســیه و عماد کــه در گــزارش آمده، 

مستعار است.

تهران

اصفهان

مشهد
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۱۰ماهه اول سال ۱۳۹۹سال۱۳۹۸سال۱۳۹۷سال۱۳۹۶شاخصشاخص عملکرد

۲۰۶۱۱۸۵۸۱۸۳۰۱۸۱۶تنمیانگین حجم زباله تر(خانگی+سرجارو) جمع آوری شده

۲۵۷۹۷۲۳۲۲۶۲۲۱۷۱۲۰۵۴۵کیلوگرممیانگین روزانه زباله های بیمارستانی

۱۰ماهه اول سال ۱۳۹۹سال۱۳۹۸سال۱۳۹۷سال۱۳۹۶شاخصشاخص عملکرد

۷۴۸۷۵۹۱۹۵۳۰۰۵۲۷۰تنمیانگین حجم زباله تر(خانگی+سرجارو) جمع آوری شده

۱۰ماهه اول سال ۱۳۹۹سال۱۳۹۸سال۱۳۹۷سال۱۳۹۶شاخصشاخص عملکرد

۹۶۶۹۱۸۱۰۰۰-------تنمیانگین حجم زباله تر(خانگی+سرجارو) جمع آوری شده

آرا
هر

  ش
ی |

 گل
ید

سع
س:  

عک

آرا
هر

  ش
ی |

اس
 عب

ی
طف

ص
  م

س:
عک


